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Abstract
This article examines the connection between the Imaginal World (*ʿĀlam al-Mithāl*) and 
the faculty of imagination (*Quwwat al-Khayāl*) in the formation of artistic works from 
Suhrawardī’s perspective, focusing on the treatise “*Ghurbat al-Gharbiyyah*” (The Occidental 
Exile). The main research question is: How does the faculty of imagination, as an intermediary 
between the Imaginal World and the material world, facilitate the creation of artistic works? 
The research method is based on content analysis of library resources. Findings indicate that the 
artist, relying on the faculty of imagination, can transfer images and truths from the Imaginal 
World into tangible forms in the material world. In “*Ghurbat al-Gharbiyyah*”, this process is 
depicted through literary symbols and allegories, each carrying profound epistemological and 
philosophical teachings. This study, while examining these symbols, highlights the central role 
of the Imaginal World as the origin of authentic art. Suhrawardī does not view art merely as a 
product of imagination but considers it a reflection of spiritual truths manifested through the 
artist’s faculty of imagination. This approach elevates art beyond mere aesthetics and introduces 
it as a tool for knowledge and the manifestation of wisdom (*ḥikmah*).  
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بررسی نسبت »عالم مثال و قوه خیال« در تحقق امر 
وردی )با نظر به رساله غربت غربیه( هنری از نگاه سهر
فاطمه آذین‏مهران1

]تاریخ دریافت: 1404/01/27؛ تاریخ پذیرش: 1404/05/16[

چکیده
این مقاله به بررسی پیوند میان عالم مثال و قوه خیال در شکل‏گیری آثار هنری از منظر سهروردی، با تمرکز 

بر رسالۀ »غربت غربیه« می‏پردازد. مسئله اصلی پژوهش این است که چگونه قوه خیال، در جایگاه واسطه‏ای 

میان عالم مثال و عالم ماده، زمینه خلق آثار هنری را فراهم می‏آورد؟ روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای 

منابع کتابخانه‏ای است. یافته‏ها نشان می‏دهد هنرمند با اتکا به قوه خیال، می‏تواند تصاویر و حقایق عالم 

مثال را در قالب‏های محسوس به جهان ماده منتقل کند. در رسالۀ »غربت غربیه« این فرایند از طریق نمادها 

و تمثیلات ادبی به تصویر کشیده شده است که هرکدام حامل آموزه‏های معرفتی و فلسفی عمیقی هستند. 

این نوشتار ضمن بررسی این نمادها، نقش محوری عالم مثال را در خاستگاه هنر اصیل برجسته می‏سازد. 

سهروردی هنر را صرفاً محصول تخیل نمی‏داند، بلکه آن را بازتابی از حقایق معنوی برمی‏شمارد که در قوۀ 

خیال هنرمند منعکس می‏شوند. این رویکرد، هنر را از سطح زیبایی‏شناسی صرف فراتر می‏برد و آن را ابزاری 

برای شناخت و تجلی حکمت معرفی می‏کند.

کلیدواژه‏ها: عالم مثال، قوه خیال، هنر، سهروردی، غربت غربیه، تمثیل و تجسم.
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مقدمه

عوالـم ممکنـات یـا »عوالـم کلـی« کـه بـه »ما‏سـوی‏الله« نیـز تعبیـر می‏شـوند، دارای سـه مرتبـه وجودی 

هستند: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده یا طبیعت. این مراتب وجودی بر اساس ترتب علیت 

شـکل گرفته‏انـد؛ بـه ایـن معنـا کـه عالـم عقـل علـت ایجـاد عالم مثـال اسـت و عالم مثـال نیز علت 

پیدایـش عالـم مـاده بـه شـمار می‏رود. در این سلسـله‏مراتب، هـر مرتبه از وجود که علـت برای مرتبه 

پایین‏تـر اسـت، تمـام کمـالات و ویژگی‏هـای معلـول خـود را داراسـت. بنابرایـن عالم مثـال که علت 

عالـم مـاده معرفـی می‏شـود، نظامـی مثالی اسـت که تمامی آثـار و ویژگی‏های عالم مـادی را در خود 

جـای داده اسـت؛ بـا ایـن وجـود برتـر و والاتـر از آن اسـت و از محدودیت‏هـا و قیـود عالـم مـاده به دور 

می‏باشد )طباطبایی، 1428هـ، ص 214(.

یشـه‏ای در  شـیخ شـهاب‏الدین سـهروردی نیز معتقد اسـت هر آنچه در عالم ماده رخ می‏دهد، ر

عالـم مثـل دارد.1 بـه نظـر می‏رسـد ادلـه‏ای کـه سـهروردی بـرای اثبات عالـم مثال بیـان می‏کند، در 

آموزه‏هـای دیـن اسالم نیـز مؤیداتـی دارد؛ بـرای نمونـه روایـت بیسـتم نقل‏شـده در بحـار الانـوار )ج 

، خروسـی وجود دارد که از شـرق تا غرب  کـرم )ص( آمـده اسـت کـه در عالـم بالاتر 59( از پیامبـر ا

عالـم را پـر کـرده اسـت و هـرگاه از او صدایـی بلنـد می‏شـود، تمـام خروس‏هـای زمینـی بـه صـدا 

در می‏آینـد. ایـن روایـت ممکـن اسـت اشـاره بـه وجـود نوعـی ارتبـاط میـان عوالـم مختلـف و تأثیر 

متقابل آنها داشـته باشـد که مشـابه مفهومی اسـت که سهروردی در فلسفه خود بیان کرده است 

)یزدان‏پناه، 1391هـ.ش، ص 152(.

، هنـر اصیـل را بـه تمثیـل حقایـق عالـم مثال از طریـق قوه خیال تجسـم کرده‏اند که بر  از طـرف دیگـر

مدار احساسات موجب ایجاد اثر هنری می‏شود. بنابراین پرسش مقاله این است که چگونه خلق 

اثـر هنـری در نسـبت عالـم مثـال بـا قـوه خیـال - عطف‏نظـر بـه قصه غربـت غربیـه سـهروردی - قوام 

می‏یابد؟ در این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به آثار کتابخانه‏ای توضیح خواهیم داد که هنر 
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، »عالم مثال«  ریشـه در رجـوع بـه عالـم والا بـه ‏وسـیله قـوه خیـال دارد؛ بـه ایـن معنا که خاسـتگاه هنـر

است. بنابراین در این مقاله عالم مثال را ناظر به خوانش سهروردی بحث خواهیم کرد و به نسبت 

آن با اثر هنری ناظر به داستان غربت غربی خواهیم پرداخت.

1. مبا ینفلسفع یا ملمثال؛ مت لصو منفلص

عالم مثال که از آن به »عالم برزخ« نیز یاد می‏شـود، مرتبه‏ای از هسـتی اسـت که هرچند از ماده 

مجـرد اسـت، از آثـار و ویژگی‏هـای آن بی‏بهره نیسـت. سـهرودی در‏این‏باره می‏گویـد: »عالم مثال 

قـۀ نورانـی و ظلمانـی وجـود دارنـد. صـور نورانـی در آن 
ّ
و خیـال، عالمـی اسـت کـه در آن صـور معل

عالـم، مایـۀ نعمـت بـرای سـعادتمندان‏اند، و صـور ظلمانـی موجـب عـذاب بـرای اشـقیا. تمامـی 

حیوانـات و انسـان‏های عالـم مثـال دارای نفوس ناطقه‏اند. برخـی از نفوس بدن‏های عالم مثال، 

در هر مرتبه‏ای از مراتب آن عالم که باشند، در واقع همان نفوس انسانی‏اند که تعلق آنها از بدن 

گر هیئت‏ها و ملکات آن نفوس  دنیوی بریده شده و سپس به بدن‏های آن عالم تعلق یافته‏اند. ا

در مرتبـه‏ای متوسـط از فضیلـت باشـند، بـه بدن‏های انسـانی در طبقات بـالای عالم مثال تعلق 

گـر ملکات مذموم داشـته باشـند، بـه بدن‏هایی از حیوانـات بی‏زبان که در  می‏یابنـد؛ همچنیـن ا

طبقات پایین‏تر آن عالم‏اند، وابسـته می‏شـوند؛ ممکن اسـت برخی از آنها از فیض عقل باشـند 

که افاضۀ آن ویژۀ عالم مثال اسـت. بیشـتر نفوس مسـتعد رسـیدن به عالم عقل، در عالم حسـی 

و مثالـی رو بـه تعالـی و ترقـی دارنـد« )سـهروردی، 1372هــ.ش، ص 553(. موجـودات مثالـی یـا 

برزخی با اینکه از کمیت، کیفیت، وضع و سایر اعراض برخوردارند، از ماده مجرد و مستقل‏اند. 

نفـوس انسـانی همـواره بـا ایـن عالـم در ارتبـاط هسـتند و درحقیقـت، دسترسـی بـه عالـم عقـول و 

حتی مرتبه‏ای برتر از آن یعنی عالم ملکوت نیز از طریق این عالم امکان‏پذیر اسـت. فرشـتگان 

یا عقول، علت وجودی عالم مثال به شمار می‏روند.
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بـا ایـن حـال سـهروردی از عقـول متکافئه نیز یاد می‏کند که آنها را تحت عنـوان »عقول عرضیه« نام 

برده اسـت. این بحث در فلسـفه مشـاء نیز مطرح شـده اسـت؛ اما در اندیشـه حکمای مشـاء، عقل 

فعال که آخرین مرتبه از عقول طولیه شناخته می‏شود، علت وجودی عالم مثال محسوب می‏گردد 

)دینانـی، 1366هــ.ش، ص 364(. ایـن عالـم دارای تقسـیماتی نیـز هسـت کـه مهم‏تریـن آن عبـارت 

: »عالم مثال متصل« و »عالم مثال منفصل«. است از

« یا »مثال مقید« و ...، همان مرحله‏ مثالی وجود انسان است. عالم  عالم مثال متصل یا »مثال اصغر

متصل همان عالم خیالی است که هر انسانی آن را دارد و وابسته به انسان است. در مقابل، عالم 

« یا »مثال مطلق« و ... همان عالم واسطه میان عالم مادّه و عالم عقل  مثال منفصل یا »مثال اکبر

در جهـان خـارج از انسـان اسـت. ایـن عالـم موجـود میـان عالـم عقل و عالم ماده اسـت و مسـتقل از 

یا و کانال‏ها و  انسان است. نسبت و ارتباط میان این دو عالم مثال منفصل و متصل، همانند در

جدول‏های مرتبط و منتهی به آن یا مثل نور است که شعاع‏های آن از راه روزنه‏ها به داخل خانه‏ها 

راه دارد و در میـان واژه‏هـای مختلفـی کـه بـر ایـن دو بـه کار رفتـه اسـت، دو واژه مثـال مطلـق و مثـال 

مقید، دلالت روشنی بر نوع ارتباط آنها دارد.

بـه دو قسـم »منفصـل« و »متصـل« تقسـیم  را  ، حکمـای اسالمی عالـم مثـال  بـه عبـارت دیگـر

می‏کننـد و بـه آنهـا »خیـال منفصـل« و »خیـال متصـل« نیـز می‏گوینـد.2 خیـال منفصـل، عالمـی 

مسـتقل و قائم به ذات اسـت که از نفوس جزئیه و قوای متخیله بی‏نیاز اسـت و به طور کامل از 

آنهـا اسـتقلال دارد؛ امـا خیـال متصـل، وابسـته بـه نفـوس جزئیه اسـت و همواره در قـوای متخیله 

افـراد انسـانی ظهـور می‏یابـد. بایـد توجـه داشـت کـه در عالم خیـال متصل، گاه صـور و تصاویری 

ک و ضابطه عقلی می‏باشـند؛ این‏گونه  به ظهور می‏رسـند که ناشـی از نفوس هسـتند و فاقد ملا

صـور کـه بـه آنهـا »جزافیـه« گفتـه می‏شـود، در عالـم مثـال منفصـل وجـود ندارنـد و نمی‏تـوان آنهـا 

را بـه افعـال حکیـم نسـبت داد. ایـن صـور بـه ‏طـور کلـی از نـوع تصاویـری هسـتند کـه در نتیجـۀ 
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تخیلات شـخصی و بدون پشـتوانه عقلانی در ذهن فرد شـکل می‏گیرند؛ بنابراین در عالم مثال 

منفصـل کـه صـور و اشـباح بـه نظم و با نظم عقلانی ظاهر می‏شـوند، جایـی ندارند. با این وجود، 

عالم خیال از منظر فیلسوفان اشراقی زاییده قوه خیال نیست، بلکه قوه خیال مسافری در این 

عالـم اسـت و مشـاهدات خـود را از آنجـا روایـت می‏کنـد. البتـه در صورتـی کـه از مشـغولیات این 

ی، 1383هـ.ش، ص  جهـان رهـا شـود، می‏توانـد برخـی از صـور عالم خیـال را نیز ایجاد کنـد )داور

146(؛ بـه عبـارت دیگـر عالـم خیـال عالمـی اسـت کـه آدمی در ارتبـاط با عالم مثال به آن دسـت 

می‏یابد. درواقع آدمی با قوه خیال به عالم مثال مرتبط می‏شود. سهروردی در كتاب التلویحات 

می‏گوید: »هنگامی که مشغولیت‏های حسی کاهش می‏یابند، نفس ناطقه وارد حالتی از خلسه 

شده و به سوی عالم قدس متوجه می‏شود. در این وضعیت، ضمیر آدمی مانند لوحی صاف و 

شفاف، پذیرای نقش‏های غیبی می‏شود. درنتیجه پیام‏های غیبی به گونه‏ای آشکار و بی‏تردید 

ی، آنچه از آن  بـه گـوش جـان انسـان می‏رسـد. ایـن حالـت چـه در خواب رخ دهـد و چه در بیـدار

گر آنچه  . اما ا یای صادقه شـناخته می‏شـود یا وحی آشـکار برای فرد باقی می‏ماند، یا به عنوان رؤ

در حس مشـترک انسـان نقش بسـته، محو شـود و تنها نشـانه‏ای از آن باقی بماند، در این حالت 

امـر باقی‏مانـده یـا وحـی‏ای اسـت کـه نیازمنـد تأویل اسـت یا خوابی اسـت که به تعبیـر نیاز دارد« 

)سهروردی، 1380هـ.ش، ج 1، ص 92(.

گـر  بـا اسـتناد بـه قاعـده امـکان اشـرف می‏تـوان عالـم مثـال را ثابـت کـرد. بـر اسـاس ایـن قاعـده، ا

موجود اشرف در مرتبه‏ای مقدّم بر غیراشرف به وجود نیاید، سه حالت ممکن است به‏وجود آید؛ 

گر همراه آن به وجود آید، قاعده الواحد »الواحد لایصدر عنه الا الواحد« نقض می‏شود.  نخست: ا

گر در مرتبه‏ای متأخر از آن به وجود آید، لازمه‏اش این است که وجود علت از وجود معلول  دوم: ا

گر هیچ موجودی به وجود نیاید، به این معناسـت که هیچ موجودی وجود  پسـت‏تر باشـد. سـوم: ا

نـدارد کـه صلاحیـت علیـت بـرای آن را داشـته باشـد. بنابرایـن تنهـا فـرض منطقـی ایـن اسـت کـه 
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موجود اشـرف در مرتبه‏ای پیش از موجود غیراشـرف تحقق یابد و به عنوان واسـطه در صدور آن 

کیـد دارد بر اهمیـت ترتیـب و سلسـله‏مراتب در فرایند  عمـل کنـد. ایـن تحلیـل بـه ‏طـور ضمنـی تأ

صـدور موجـودات و لـزوم وجـود علـت اشـرف بـرای صدور معلول‏های کمتر اشـرف. بـه بیان دیگر 

عالم مثال که در مرتبه‏ای اشـرف قرار دارد، پیش از عالم ماده موجود شـده اسـت و علت تحقق 

آن محسوب می‏شود.

2. هنر ب‏همثابمت هث لوت جسخ میال

هنـر رابطـۀ وسـیعی بـا نمـاد دارد؛ بـه ‏گونـه‏ای کـه برخـی آن دو را منطبـق بـر هم دانسـته‏اند: »هنر نماد 

اسـت، تماماً نماد« )لایس و سـیبلی، 1384هـ.ش، ص 57(. سـهروردی نیز معتقد اسـت سـالک با 

علم شهودی، امور و عوالمی را درک می‏کند، سپس آنها را با بیان‏های حصولی چه در قالب تمثیل 

و چـه در سـایر قالب‏هـای هنـری مثـل نمادهـا و رازهـا و رمزهـا بیان می‏کنـد که این دیـدگاه می‏تواند 

نوعی هنر متعالی را شکل بدهد )هاشم‏نژاد، 1392هـ.ش، ص 117(.

تمثیل به این معناست که یک حقیقت کاملاً مجرد در قالب حس یا خیال درآید و دارای صورت 

شـود. تجسـم بـه ایـن معناسـت کـه یـک حقیقـت کاملاً مجـرد افـزون بر گرفتن صـورت، مـاده نیز به 

یشـه در قـوه خیـال هنرمنـد دارد. درحقیقت کشـف و شـهود، عامل  خـود بگیـرد. خلاقیـت هنـری ر

تجلـی صـور خیـال در نفـس سـالک اسـت و هنرمنـد بـا بهره‏منـدی از قـوه تخیل خود، ایـن تصاویر 

را بـه شـکلی محسـوس در عالـم مـاده نمایـان می‏کنـد. این فرایند نشـان‏دهنده ارتبـاط عمیق میان 

دنیای خیال و جهان مادی است که هنرمند با قدرت تخیل خود آن را به واقعیت تبدیل می‏کند. 

، تجسـم یـک حقیقـت مثـال در قالـب لفظ یا شـیء محسـوس مادی اسـت.  بنابرایـن رسـالت هنـر

ماهیت هنر چیزی جز رجوع به عالم والا به ‏وسیله قوه خیال نیست؛ به این معنا که خاستگاه هنر 

»عالم مثال« است. بدین‏سان برای هنر دو امر ضروری است: نخست: اعتقاد به وجود عالم مثال 
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منفصل؛ دوم: قوه خیال متصل. از‏این‏رو هنرمند کسی است که عالم ماده را با عالم مثال از طریق 

خلق اثر هنری پیوند می‏زند.

هنر اصیل عبارت اسـت از تجلی حقایق فراطبیعی و ادراک مراتب باطنی هسـتی در دل منور به 

نور الهی که از طریق قوه خیال به ‏صورت انواع احساسات معنوی و باطنی در قالب‏های مختلف 

، نقاشی، موسیقی و ... نمایان می‏شود. چنین هنری به‏واقع بازتابی از حکمت  هنری همچون شعر

و حقیقـت اسـت کـه نه‏تنهـا زیبایی‏هـای ظاهری را بـه نمایش می‏گذارد، بلکـه عمیق‏ترین معانی و 

تجلیات الهی را در دل مخاطب بیدار می‏کند.

قوۀ خیال موجب خلاقیت و تخیل در ایجاد اثر هنری می‏شود. درواقع هنر و عالم خیال با یکدیگر 

تعامل دارند؛ یعنی عالم خیال بارقه‏های هنر را پدید می‏آورد و هنر چون پدید آید، خیال را به‏شدت 

فعـال و متلاطـم می‏کنـد و صـور خیالـی به ‏عنوان مظهر صور عالم خیالی شـاهکارهای هنر را پدید 

: می‏آورد. انواع تمثیل و رمز در آثار سهروردی عبارت است از

نخسـت: اصطلاحات و نمادهای اشـراقی که در نظام فلسـفی اشـراقی سـهروردی به دسـتگاه نور و 

ظلمت تعلق دارند. این رموز از تنوع اندکی برخوردارند، اما تکرار آنها در آثار وی بسیار دیده می‏شود. 

دوم: اصطلاحات و رموز خسروانی که برگرفته از فرهنگ و اساطیر ایران باستان هستند. سهروردی 

علاقه‏ و شیفتگی ویژه‏ای به این منابع نشان داده است. هرچند این نمادها در نگاه نخست مجزا 

از دسته اول به نظر می‏رسند، می‏توان ارتباطی درونی میان آنها یافت. 

سـوم: رمـوز و نمادهـای تمثیلـی و عـام کـه بیشـتر در رسـائل تمثیلـی سـهروردی مشـاهده می‏شـوند. 

اهمیت این نمادها در آن است که سهروردی برخلاف دسته‏های پیشین، در استفاده از آنها هیچ 

محدودیتـی احسـاس نمی‏کـرد و بـا بهره‏گیـری از قوه خلاقیت ذهنی و تخیل نیرومند خود، توانسـته 

است این تمثیلات را با دامنه‏ای وسیع و امکاناتی بی‏پایان به کار گیرد. به همین دلیل، پژوهش در 

این دسته از رموز و کشف معانی آنها با وجود ضرورت فراوان، بسیار دشوار است. فهم دقیق مقصود 
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سهروردی از استعارات و تمثیلاتی مانند »چشمه زندگانی و کیفیت رسیدن به آن« در عقل سرخ 

و »کشـتی نوح و عصای موسـی« در صفیر سـیمرغ، نه‏تنها نیازمند تسـلط بر دیدگاه‏های فلسـفی و 

عرفانی خاص وی است، بلکه به تحلیل موشکافانه آثار تمثیلی و تطبیق این نمادها با تمثیلات 

مشابه و موازی نیاز دارد.

3. گذری برسر ا هلغربت غربیه

داسـتان »غربـت غـرب« بـه مراحـل پیشـرفت انسـان و تحول‏هـای مختلف وجـودی او می‏پـردازد. 

این روایت که بر مبنای اصول فلسـفه اشـراقی شـکل گرفته اسـت، آغاز سـفر و حرکت قهرمانانش 

را از دیار ماوراءالنهر می‏داند که نماد عالم علوی است. قهرمان داستان به همراه برادرش عاصم 

یـا بـه سـمت مغـرب حرکـت می‏کننـد؛  از ایـن دیـار بـه قصـد شـکار گروهـی از مرغـان در سـاحل در

گهـان بـه روسـتای »قیـروان« می‏افتنـد کـه مـردم آن سـتمگر و ظالـم هسـتند. راوی داسـتان  امـا نا

می‏گویـد زمانـی کـه ظلم‏گـران روسـتای قیـروان از حضـور ما باخبر شـدند و دانسـتند که مـا فرزندان 

شیخ هادی ابن‏الخیر یمانی هستیم، ما را بازداشت و به زندان بردند. زندان ما چاهی عمیق بود 

که ته آن مشـاهده‏پذیر نبود. در بالای این چاه، قصر مسـتحکمی سـاخته شـده بود که برج‏هایی 

فراوان داشـت. به ما گفته شـد شـب‏ها می‏توانیم به قصر برویم، اما در صبح باید دوباره به ته چاه 

یـاد بـود کـه هـر وقـت دسـتمان را دراز می‏کردیـم،  یکـی بـه قـدری ز بازگردیـم. در عمـق ایـن چـاه، تار

نمی‏توانسـتیم آن را ببینیـم؛ امـا شـب‏ها از بـالای قصـر بـه بیـرون نـگاه می‏کردیـم و بـه فضایـی که از 

روزن‏ها قابل مشاهده بود می‏نگریستیم.

بارهـا اتفـاق می‏افتـاد کـه فاختـگان از شـاخه‏های درختـان درختزارهـای پیچ‏در‏پیـچ بـه سـمت 

مـا پـرواز می‏کردنـد و اخبـار پیرامـون جایـی کـه در آن گرفتـار شـده بودیـم را می‏آوردنـد. گاهـی نیـز 

ی از سـوی شـرق درخشـیدن می‏گرفـت و از تخـت و سـیمای زیبـای نجـد مـا را  بارقه‏هـای نـور



260 / پژوهشن‌ام هفلسف همعاصر،س الوس م،مش اره پنجم

مطلـع می‏کـرد. در ایـن زمـان، عطـر خـوش درختـان شـوق و شـادمانی را در دل مـا افزایـش مـی‏داد 

ی بازگشـت بـه وطـن در وجـود مـا شـعله می‏کشـید. همان‏طـور کـه شـب‏ها بـر بلنـدای قصـر  و آرزو

اقامـت داشـتیم و روزهـا در عمـق چـاه به بند کشـیده شـده بودیم، هدهـدی را دیدیم که پیامی از 

وادی ایمـن در منقـار داشـت. در شـبی روشـن و مهتابـی بـا سالم وارد شـد و گفـت: »مـن از راهـی 

بـرای رهایـی شـما باخبـر شـدم و خبـری از سـبا برایتـان آورده‏ام. آنچـه آورده‏ام بـه طـور کامـل در 

نامه‏ای که از پدر شماسـت، نوشـته شـده اسـت«. او نامه را گشـود و ما آن را با دقت خواندیم. در 

متـن نامـه چنیـن آمـده بـود: »ایـن نامـه از هادی، پدر شـما به شماسـت و با نام خداونـد رحمان و 

رحیم آغاز می‏شود. ما شما را به تلاش و کوشش فراخواندیم، اما شما هیچ تمایلی از خود نشان 

ی کردید. ما به روش‏های  ندادید. ما شما را به سوی خود دعوت کردیم، اما شما از آمدن خوددار

گر  مختلف به شـما هشـدار دادیم، اما شـما از درک آن امتناع کردید. در ادامه نامه آمده بود که ا

می‏خواهیـد از ایـن وضعیـت نجـات یابیـد، بایـد از سـفر خـود منصرف نشـوید و به رشـته محکم 

ما که همان جوزهر فلك قدسـی اسـت، دلبسـته باقی بمانید«. نامه افزوده بود که وقتی به وادی 

ک بمالید و بگویید: سپاس خداوندی که پس از مرگ ما  مورچگان رسیدید، دامن خود را بر خا

را زنده ساخت و اوست که پایان‏دهنده همه امور است.

سـپس به دسـتور پدر در کشـتی نشسـتیم و کشـتی در میان موج‏هایی عظیم به پیش می‏رفت. در 

یـا غـرق شـد. مـن فهمیـدم کـه  یـا باعـث جدایـی مـن از فرزنـدم شـد و او در در میانـه راه، موج‏هـای در

یا  سـپیده‏دم نزدیـک اسـت و صبـح وعـده پیـروان ماسـت. در ادامـه بـه مکانـی رسـیدیم که امـواج در

یا انداختم و  به‏شـدت دگرگون شـده بودند. در این هنگام دایه خود را که به من شـیر داده بود، به در

کشتی را شکستم، به دلیل ترس از پادشاهی که از کشتی‏ها مالیات می‏گرفت، ناچار به انجام این 

عمل شدم. کشتی بزرگ به جزیرۀ یأجوج و مأجوج رسید و در آنجا گروهی از پریان طبق دستور من 

فعالیت می‏کردند.
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در آن جزیره، چشمه‏ای از مس مایع وجود داشت و من به پریان دستور دادم که در آن دمیده و آن 

مس‏ها را مانند آتش درآورند. سپس به ساخت سدی پرداختم تا از ورود یأجوج و مأجوج جلوگیری 

، جمجمه‏ها و سـرهای عادیان و ثمودیان را دیدم که در  کنم و وعدۀ پروردگار تحقق یابد. در مسـیر

تخت‏هایشان پوسیده بودند. بعد از گذر از این موانع، از برخی از اجرام آسمانی و آثاری که به دست 

پـدرم سـاخته شـده بـود، دیـدن کـردم. پـس از آن پـدر را در بالای کوهـی دیدم که نور تابـان او در زمین 

و آسـمان شـکافته می‏شـد. در آن لحظـه از شـدت تابـش نـور او ناتـوان شـدم، ولـی بـه سـوی او رفتم و 

سجده کردم، در‏حالی‏که در پرتو نور او ناپدید می‏شدم.

3-1.ا‏هنومن یا زمن ادهایسر اهل

سهروردی با توجه به آموزه‏های دینی و بهره‏گیری از ذهن خلاق خود، لایه‏های مختلف وجود انسان 

و تحولات هسـتی او را در قالب داسـتان و با زبان رمزنگاری‏شـده بررسـی کرده اسـت. او با اسـتفاده از 

مفاهیم فلسفی و عرفانی، تلاش کرده است ابعاد درونی انسان و فرایندهای تحول روحی و معنوی او را 

به ‏طور نمادین و استعاری به تصویر بکشد. این روش رمزنگاری به او این امکان را می‏دهد که مفاهیم 

پیچیده و عمیق فلسفی و دینی را به شکلی قابل فهم برای مخاطبان خود ارائه دهد و با این وجود، 

بسـتر مناسـبی برای تفکر و تأمل عمیق فراهم کند. بدین ترتیب سـهروردی نه‏تنها به تحلیل معنای 

هستی و روح انسان می‏پردازد، بلکه از طریق رمز و استعاره، ابعاد پنهان و غامض این تحولات را روشن 

کرده اسـت. بر همین اسـاس داسـتان‏ »غربت غربیه« که بر اسـاس‏ اصول‏ فلسـفۀ اشـراقی‏ استوار شده‏ 

اسـت، آغاز سـیر و سـفر در دیار ماوراءالنهر - یعنی‏ عالم‏ برتر - را در نظر گرفته‏ اسـت‏. بر این اسـاس 

مفاهیم این داستان را می‏توان نمادی از تعالیم فلسفی دانست؛3 مواردی از جمله:

۱. عاصم: سهروردی در آغاز داستان، همواره با برادرش عاصم از ماوراءالنهر به کشور مغرب سفر 

می‏کند. در این داستان، نام »عاصم« نه‏تنها یک شخصیت فردی است، بلکه نشان‏دهندۀ 
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مفهوم عقل نظری است. این عقل نه‏تنها مانع از افتادن انسان در ورطه‏های گمراهی می‏شود، 

، راهنمای انسـان اسـت. بنابراین در  بلکه در مسـیر شـناخت و رسـیدن به حقیقت‏های برتر

داسـتان سـهروردی، »عاصـم« بـه گونـه‏ای سـمبلیک نشـان‏دهندۀ عقـل اسـت کـه انسـان را از 

خطرها و انحراف‏های فکری حفظ می‏کند.

: این دیار به عالم علوی اشـاره دارد که در فلسـفه اشـراق به فضایی معنوی و  ۲. دیار ماوراءالنهر

ایده‏آلی اشاره می‏شود که از آنجا به عالم محسوسات و مادیات وارد می‏شویم. در مقابل، بلاد 

مغرب نماد عالم هیولا است که اشاره به دنیای مادی و صورت‏های محسوس دارد که در آن 

تضادها و جهل حاکم است.

یـا و مرغـان سـاحل نمـاد حـواس و تجربیـات حسـی انسـان  یـای سـبز و مرغـان سـاحل: در ۳. در

یـا نمـاد گسـتردگی و بی‏کرانـی حـواس و مرغـان سـاحل نماینـدگان علـوم حسـی و  هسـتند. در

تجربی، اشاره به جزئیات زندگی مادی دارند که انسان از طریق آنها به شناخت می‏رسد، اما 

این شناخت ناقص و نسبی است.

۴. سـتمکاران روسـتای قیروان: این افراد در داسـتان نشـان‏دهندۀ کسـانی هسـتند که در این 

عالـم تضـاد و جنـگ گرفتـار آمده‏انـد. آنها اسـیر کشـمکش‏های دائمی و مشـکلات ناشـی 

از تضادهـای جهـان مـادی هسـتند کـه بـا یکدیگر در حال نبـرد و منازعه‏اند. جهان مادی 

بر پایه تضادها و جنگ‏ها ساخته شده است و این جنگ‏ها در حقیقت بخشی از ذات 

آن هستند.

۵. چاه: قهرمان داستان پس از ورود به روستای قیروان به چاه هیولا می‏افتد. این چاه نماد اسارت 

در زمان و مکان است. چاه فرورفته در تاریکی، نمایان‏کنندۀ عوالم ناشناخته و موانع درونی 

انسان است که به دلیل جهل و فقر روحی و معنوی در آن گرفتار می‏شود. این اسارت در چاه 

به معنای قطع ارتباط با حقیقت و درک‏های فراتر از دنیای مادی است.
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۶. روز و شـب: در این داسـتان اجازه داده می‏شـود که قهرمان شـب‏ها به بالای قصر برود و هر 

آنچـه را از آسـمان و عالـم علـوی مشـاهده کنـد. شـب‏ها نماد زمان‏هایی اسـت که انسـان از 

قید حواس ظاهری رها می‏شود و امکان بیداری معنوی و مشاهده معقولات پیدا می‏کند، 

اما در روز به قعر چاه برمی‏گردد؛ جایی که حواس ظاهری دوباره غالب می‏شـود و فرد قادر 

به مشاهده معقولات نیست.

۷. نامـۀ هدهـد: هدهـد در ایـن داسـتان در جایـگاه نماینـدۀ الهام‏هـای ربانـی عمـل می‏کنـد. 

ی  کسـاز رقعـه‏ای کـه هدهـد مـی‏آورد، اشـاره بـه الهاماتـی دارد کـه پـس از تهذیـب نفـس و پا

باطن به انسـان سـالک می‏رسـد. این الهام‏ها می‏توانند راهنمای انسـان در مسـیر رسـیدن 

به حقیقت باشند.

۸. وادی مورچگان: این وادی نماد حرص و طمع انسـان اسـت. مورچگان نمایانگر آن صفات 

منفی هستند که انسان را از مسیر رشد و تعالی باز می‏دارند. رها‏کردن دامن در این وادی به 

معنای رهایی از این ویژگی‏های منفی و رسیدن به فضایل اخلاقی است.

۹. کشتن زن: این عمل نماد ترک شهوات و تمایلات نفسانی است. کشتن زن نمادی از تابعیت 

عقلانی و توجه به روحانیت است که بر ترک لذات جسمانی و دنیوی دلالت دارد.

۱۰. غرق‏شـدن فرزنـد: ایـن مسـئله کنایـه از تـرک روح حیوانـی و مـادی اسـت. غرق‏شـدن فرزنـد در 

داسـتان بـه معنـای قطـع تعلقـات بـه جسـم و روح حیوانـی اسـت که انسـان را از ارتقا به سـوی 

حقیقت باز می‏دارد.

۱۱. نزدیک‏شدن صبح: عبارت است از اتصال نفس جزئی با نفس کلی. فرد در این لحظه به 

درک عمیق‏تری از حقیقت و وحدت با عالم متعالی می‏رسد. صبح نماد بیداری معنوی 

و آغاز روشنی است.

یا‏افکندن دایه: این عمل به معنای عبور از مرحله حیوانیت و رسیدن به مقام انسانیت  ۱۲. به‏در
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یـا در جایـگاه عنصـری نمادیـن نشـان‏دهنده بحـر وجـود و روح انسـان اسـت کـه از  اسـت. در

مرحله اولیه و ابتدایی به مرحله‏ای بالاتر منتقل می‏شود.

ک انسـان‏ها هسـتند  ۱۳. یأجـوج و مأجـوج: ایـن دو گـروه در اینجـا نماد اندیشـه‏ها و تمایلات ناپا

کـه در پـی فسـاد و تباهی‏انـد. ایجـاد سـد محکـم در مقابل آنها به معنای فاصله‏گرفتـن از این 

ک و دوری از تأثیرات منفی آنهاست. اندیشه‏های ناپا

ک و وهم‏آلـود اشـاره دارنـد کـه در  ۱۴. ثلقیـن، جـن، چهـارده تابـوت: ایـن واژه‏هـا بـه نیروهـای ناپـا

انسـان تأثیـر منفـی می‏گذارنـد. ثلقیـن نمـاد اوهام و خیالات اسـت که بر ادراک انسـان تأثیر 

می‏گذارند. جن در جایگاه نیروهای محرکی است که این اوهام را تقویت می‏کنند. چهارده 

تابوت و ده گور به قوا و حواس ظاهری و باطنی اشاره دارد که انسان از طریق آنها می‏تواند 

به شناخت برسد.

۱۵. چراغ: چراغ در داستان به عقل کلی اشاره دارد. عقل است که به انسان روشنایی می‏بخشد 

و به او کمک می‏کند تا راه خود را در تاریکی‏های زندگی پیدا کند. چراغی که در دهان اژدها 

قـرار می‏گیـرد، سـمبل رابطـه عقـل فعـال با مقـولات این‏جهانی اسـت؛ مقولاتی کـه در پرتو آنها 

می‏توان به حقیقت دست یافت. 

۱۶. خفـای بـرج اسـد و ثورایـن: بدیـن معناسـت که قهرمـان از دنیای تضاد و ترکیـب فراتر می‏رود 

و دیگر با دوگانگی‏های عالم مادی روبرو نیسـت. او به جهانی دسـت یافته اسـت که در آن 

هیچ‏گونـه تضـاد و تفکیکـی وجـود نـدارد و نوعـی هماهنگـی و یگانگـی برقـرار اسـت. در ایـن 

جهان، مرزهای تفکیک و تضادهای دنیای مادی از میان می‏رود و همه چیز در یک اتحاد و 

انسجام کامل به‏هم‏پیوسته است. قهرمان در این مرحله به درک همدلی و هماهنگی هستی 

رسیده و از پیچیدگی‏های دنیای مادی عبور کرده است.

کـه  ۱۷. گوسـفند: گوسـفند رهاشـده و دچـار آتـش صاعقـه، نمـاد جنبـه حیوانـی انسـان اسـت 
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همچنـان تحـت تأثیـر غرایـز حیوانی و مادی اسـت. آتـش صاعقه نشـان‏دهندۀ دگرگونی‏ها و 

آزمون‏هایی است که انسان باید برای عبور از این مرحله تحمل کند.

یافـت وحـی الهـی  ۱۸. نغمه‏هـای عالـم علـوی: ایـن نغمه‏هـا مشـابه بـا تجربیـات پیامبـران در در

است. نغمه‏ها و صداهای عالم علوی در داستان اشاره به پیام‏های روحانی و الهامی دارند 

که به انسان در راه هدایت و رشد معنوی منتقل می‏شود.

4.ت حلی لو بریسر

تبیین نسبت قوۀ خیال و عالم مثال در منظومه فکری سهروردی با تمرکز بر چیستی و چگونگی تحقق 

امر هنری حائز اهمیت است. آن‏گونه که از مبانی حکمت اشراق برمی‏آید، خیال در تلقی سهروردی 

نه‏تنها قوه‏ای در سطح ذهن و روان، بلکه نیرویی برآمده از ساختار وجودی انسان است که در پیوند 

، آفرینش هنری امری  با عالمی واسط میان حس و عقل یعنی عالم مثال عمل می‏کند. از این منظر

ذهنی و روان‏شـناختی صرف نیسـت، بلکه فرایندی اسـت معرفت‏شـناختی و هستی‏شـناختی که 

هنرمند در آن از رهگذر قوه خیال با صور مثالی در عالمی عینی و برتر مواجه می‏شود.

تفکیک میان خیال متصل و خیال منفصل که در حکمت اشراقی جایگاهی بنیادین دارد، ما را 

بـر آن مـی‏دارد تـا نقـش دوگانـه و با این وجود وحدت‏یافتۀ خیال را در فهم و تولید هنر بررسـی کنیم. 

قـوۀ خیـال از یک‏سـو ظـرف ادراک صـور حسـی و از سـوی دیگـر پلی برای شـهود صور مثالی اسـت. 

همین ویژگی دوساحتی، خیال را در دستگاه فکری سهروردی به عنصری محوری در تبیین نحوۀ 

پدیدآمدن آثار هنری بدل می‏کند؛ آثاری که واجد خاستگاهی فراتر از تجربه‏های صرفاً شخصی و 

ذهنی‏ بوده و با مراتبی از حقیقت در عالم مثال مرتبط‏ هستند.

در پرتـو ایـن نگـرش، هنرمنـد نه‏تنهـا فـردی خالق یا دارای قریحه زیباشـناختی اسـت کـه هم‏زمان 

بسـان فـردی اسـت کـه از طریـق تربیـت و تهذیـب خیـال می‏توانـد بـه مراتب بالاتـر وجـودی راه یابد 
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و بـه شـهود صـوری نائـل آیـد. این مرتبه همچـون مبدأ الهام هنری هنرمند نیز به شـمار می‏آید. هنر 

در ایـن افـق، نوعـی سـلوک و تجربـه‏ی معنـوی اسـت؛ امـری کـه شـباهت آن بـا تجربه‏هـای عرفانـی 

تأمل‏شدنی است و از این رهگذر می‏توان نسبت میان هنر و شهود عرفانی را در سنت اسلامی به 

گونۀ عمیق‏تری واکاوی کرد.

نسبتی که میان عالم مثال و خیال در حکمت اشراقی برقرار می‏شود، افق تازه‏ای برای فهم چیستی 

هنر در سنت فلسفه اسلامی می‏گشاید؛ افقی که از یک‏سو به تبیین ساختار هستی‏شناختی هنر 

، امکان بازاندیشـی در مسـئلۀ خلاقیت و دریافت هنری را در چارچوبی  می‏پردازد و از سـوی دیگر

فراتر از تحلیل‏های روان‏شـناختی یا فرمالیسـتی فراهم می‏آورد. این نگاه می‏تواند بسـتری مناسـب 

، بازخوانی آثار هنری در سنت اسلامی و نیز بازتعریف جایگاه  برای گفتگو با نظریه‏های معاصر هنر

هنرمند در نسبت با حقیقت و معرفت ایجاد کند.

نتیجه

مسـئله اصلـی ایـن پژوهـش تبییـن این نکته بود که چگونه قوه خیال می‏توانـد در جایگاه پلی میان 

عالـم مثـال و عالـم مـاده، بـه تجسـم حقایـق و خلـق آثـار هنـری بینجامـد. پژوهـش حاضـر بـا روش 

تحلیلی و اسـتفاده از منابع کتابخانه‏ای، به بررسـی این مسـئله پرداخت و کوشـید نقش قوه خیال 

، حاصـل رجوع به عالـم مثال و  را در فراینـد هنـری تبییـن کنـد. سـهروردی بـر ایـن بـاور اسـت کـه هنر

بازتـاب آن از طریـق قـوه خیـال در عالـم مـاده اسـت. ایـن دیـدگاه در رسـالۀ »غربـت غربیـه« به‏خوبی 

نمایان است؛ جایی که سهروردی از طریق داستان‏پردازی و استفاده از نمادها و تمثیلات ادبی، 

فرایند حرکت از جهان مادی به سوی عالم مثال را به تصویر می‏کشد.

در این مقاله، نمادها و تمثیلات رسالۀ »غربت غربیه« به‏تفصیل تحلیل شده‏اند. قهرمان داستان 

کـه نمـادی از نفـس انسـانی اسـت، در سـفر معنـوی از زنـدان جسـم و تعلقـات مـادی رهـا شـده و بـه 
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عالم علوی رهسـپار می‏شـود. این سـفر نمادی از فرایند خلاقیت هنری اسـت که طی آن هنرمند از 

قیـد و بندهـای دنیـوی فراتـر مـی‏رود و بـه درک حقایق مثالی نائل می‏شـود. در این مسـیر نمادهایی 

، هـر یـک نمایان‏کننـدۀ مفاهیمـی عمیـق در  ماننـد چـاه، هدهـد، وادی مورچـگان، قصـر و نامـه پـدر

نظام معرفتی سهروردی هستند؛ برای مثال چاه در جایگاه نماد محدودیت‏های عالم ماده و قصر 

جلـوه‏ای از عالـم مثـال تفسـیر می‏شـوند. هدهـد که پیام‏آور حقیقت اسـت، قوه خیـال را نمایندگی 

می‏کند که انسان را به سوی حقایق برتر هدایت می‏کند.

ی بـرای تجلی حقایق  از دیـدگاه سـهروردی، هنـر فراتـر از فعالیتـی زیباشـناختی اسـت؛ هنر ابزار

عالم مثال و انعکاس آنها در جهان مادی اسـت. در این راسـتا دو عنصر اساسـی در خلق هنر 

اصیل مورد نیاز است؛ نخست: وجود عالم مثال به ‏عنوان منبع الهام؛ دوم: قوه خیال به ‏عنوان 

واسـطه‏ای که این الهامات را به شـکل محسـوس درمی‏آورد. هنرمند به ‏واسـطه قوه خیال نه‏تنها 

صور مثالی را مشاهده می‏کند، بلکه آنها را به صورتی محسوس و ملموس برای دیگران بازنمایی 

می‏کنـد. درواقـع قـوۀ خیـال نقـش کلیدی در تجسـم این حقایـق ایفا می‏کند و امـکان انتقال آنها 

را از عالـم مثـال بـه عالـم مـاده فراهـم می‏آورد. در ادامـه مقاله به این نکته پرداخت که سـهروردی 

ی توانسـته اسـت مضامیـن پیچیـده فلسـفی را در قالبـی  بـا اسـتفاده از روش تمثیـل و نمادپـرداز

یکرد است؛  قابل فهم برای مخاطب ارائه دهد. رساله »غربت غربیه« نمونه‏ای برجسته از این رو

جایی که هر نماد و تمثیل به‏دقت طراحی شده تا لایه‏های مختلف حقیقت را بازنمایی کند. 

این مقاله همچنین به تحلیل نقش این نمادها در انتقال پیام‏های معرفتی و فلسفی پرداخت 

و نشـان داد که سـهروردی چگونه از طریق این تمثیلات، میان جهان محسـوس و غیرمحسـوس 

پیونـد برقـرار می‏کنـد. بدین‏سـان از منظـر سـهروردی، هنـر اصیـل محصـول قـوه خیـال و بازتـاب 

حقایـق عالـم مثـال اسـت. هنـر به‏مثابـه پلـی میـان جهـان مـادی و معنـوی، نقشـی اساسـی در 

شـناخت و فهـم حقیقـت ایفـا می‏کنـد. ایـن دیدگاه، هنر را از سـطح زیبایی‏شناسـی صـرف فراتر 
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ی  می‏بـرد و بـه آن جایگاهـی معرفتـی و حکمـی می‏بخشـد. به همین دلیل سـهروردی هنـر را ابزار

گاهی از عوالم برتر می‏داند. هنر در این نگاه، وسـیله‏ای  برای تمثل و تجسـم حقایق معنوی و آ

برای رسیدن به حکمت و بازگویی اسرار عالم مثال است.

پیشون‏ت‏ها
1 . درواقــع ســهروردی وجــود عالمــی میانیــن را ضــروری می‏دانــد؛ زیــرا بــرای برقــراری ارتبــاط و امــکان تأثیــر 

و تأثــر بیــن عوالــم انــوار مجــرد و عوالــم اجســام کــه بــا هــم تفــاوت دارنــد، لازم اســت عالمــی میانــه وجــود 

داشــته باشــد کــه هــم بــا عالــم مجــردات و هــم بــا عالــم مادیــات شــباهت و همســانی داشــته باشــد. ایــن 

عالــم همــان عالــم مثــال اســت کــه در جغرافیــای روحانــی در غــرب عالــم انــوار و شــرق عالــم اجــرام قــرار 

دارد، یعنــی در حــد فاصــل میــان آن دو واقــع اســت. در ایــن عالــم، تصاویــر و ســایه‏های هــر دو عالــم بــه 

‏صــورت اشــباحی کــه شــکل و بعــد دارنــد، امــا مــاده و مقــدار ندارنــد، تجلــی می‏کننــد. در ایــن دیــدگاه 

اشــراقی، عالــم مثــال پــل ارتباطــی میــان عالــم مــا و عالــم انــوار اســت. بســیاری از پدیده‏هــا و حــوادث در 

، دوزخ،  عالــم مــا از جملــه معجــزات انبیــا، کرامــات اولیــا و برخــی اعتقــادات دینــی چــون بعــث، حشــر

بهشــت و بــرزخ، تنهــا بــا فــرض وجــود ایــن عالــم قابــل توجیــه هســتند و بــدون آن، اثبات‏ناپذیــر و مبتنــی 

بــر تعبــد خواهنــد بــود )بــرای تفصیــل نــک بــه: غفــاری، 1381هـــ.ش، ص 44(.

2 . منصــور بــن‏ محمــد دشــتکی می‏گویــد: حقایــق جوهــری در هــر یــک از عوالــم روحانــی، عقلــی و خیالی 

وجــود دارنــد؛ بــرای هــر یــک از ایــن عوالــم نیــز آن حقایــق دارای صورت‏هایــی متناســب بــا همــان 

گــر وحــدت قــوۀ خیــال را کــه متعلــق بــه نفــس کلــی و احاطه‏کننــده بــر تمامــی آن‏ چیــزی کــه  عالم‏انــد. ا

ســایر قــوا بــدان احاطــه ندارنــد، محقــق بدانیــم، آن‏گاه آن قــوه، جایــگاه عالــم مثــال و مظهــر آن خواهــد 

بــود. ایــن عالــم را بــه ســبب آنکــه مشــتمل بــر صورت‏هــای اشــیای عالــم حــسّ اســت، »عالــم مثالــی« 

یِ آن‏چیــزی اســت کــه در حضــرت علمــی  نامیده‏انــد؛ نیــز بــدان جهــت کــه نخســتین تجلــی صــور

ــر  کــه - ب ــه صــورت صــور اعیــان و حقایــق وجــود دارد. آن را »خیــال منفصــل« می‏نامنــد؛ چرا الهــی ب
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